
اشـــــــاره
نشست »تأملی بر آثار و اندیشه های دكتر مسعود چلبی« چندی پیش 
با حضور اســتادان حوزۀ جامعه شناسی، دانشجویان و علاقه مندان در 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.
دكتر چلبي متولد 1331 در یزد است. دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد را 

در دانشگاه تهران گذرانده و دكتري جامعه شناسي خود را از دانشگاه 
میشــیگان غربي آمریكا اخذ كرده اســت. وي هم اكنون استاد گروه 
جامعه شناسي دانشگاه شهید بهشتي است. دكتر چلبي نمونه بارزي از 
یك جامعه شناس حرفه اي و انتقادي است. او تلاش وافري براي آموزش 

نظریه هاي جامعه شناسي و سپس آزمون تجربي و نیز نقد موشكافانه آن ها به 
عمل آورده است. چلبي از منظري انتقادي و تلفیقي دغدغه نظم و نابرابري 
اجتماعي را با هــم دارد و به نقد نظام اجتماعي مولد نابرابري مي  پردازد. از 
دكتر چلبي تاكنون 5 اثر شــامل جامعه شناسي نظم، بررسي تجربي نظام 
شــخصیت، تحلیل اجتماعي در فضاي كنش، تحلیل نظري و تطبیقي در 

جامعه شناســي و چارچوب مفهومي پیمایش ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان 
منتشر شده است. در این نشست مجموعه آثار و اندیشه هاي دكتر چلبي مورد 
بررســي اصحاب علوم اجتماعي و استادان و صاحب نظران قرار گرفته است.

«جامعه شناســی نظــم» پــروژۀ اصــلاح جامعــه را در خود 
نهفته دارد

مرحوم دكتر قانعي راد به عنوان اولین سخنران این نشست، با اشاره 
به كتاب »جامعه شناسي نظم« گفت: »گرچه یك پروژة اصلاح پشت 
ســر این كتاب براي جامعة ما نهفته است، اما نگاه چلبي در كتاب 
غیرانتقادي است و نسبت به مسئلة نابرابري و محرومیت ها خنثاست.«
قانعي راد با اشــاره به كتــاب »تحلیل نظــري و تطبیقي در 
جامعه شناسي« گفت: »در مقالة اول این كتاب، نویسنده یك برنامة 
پژوهشي ارائه داده است و با توجه به اینكه ما در این حوزه در ایران 
ضعف بســیار داریم، این كتاب حائز اهمیت است. چلبي از معدود 
جامعه شناسان ایراني است كه در آثارش برنامة پژوهشي مطرح مي كند.«
این اســتاد دانشــگاه دربارة كتاب »جامعه شناســي نظم« نیز 

جامعه شناسی نظم و 
پروژۀ اصلاح جامعه

تأملی بر آثار و انديشه های دكتر مسعود چلبی
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علي كمالي

دانش اجتماعی بومی
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چنيــن گفت: »اين كتاب به مســائل روزمره در زندگــي جامعة ايراني 
اشــاره‌اي نمي‌كند، ‌اما اولويت‌هاي جامعة ما به نحوي در كتاب برجسته 
مي‌شــوند. براي مثال در يكي از فصل‌هاي كتــاب، دربارة اينكه جامعه 
دچار تضاد هنجاري مي‌شــود و نمي‌تواند كار كند، سخن گفته مي‌شود 
و اين موضوع مهمي اســت كه ما اين ســال‌ها با آن سروكار داشته‌ايم.«
وي افــزود: »دكتــر چلبي در اين كتاب نشــان مي‌دهــد كه امكان 
يكسان‌ســازي در جامعة معاصر وجود ندارد. مــا اگر بخواهيم در ميان 
قوميت‌هــا، مذهب‌ها و... هم‌گرايي ايجاد كنيم، بايد به وحدت در كثرت 
بپردازيــم. اختلال رابطه‌اي موضوع ديگري اســت كه در كتاب بحث 
شــده است. متأســفانه ما در بخش‌هاي سياســت، فرهنگ، جامعه و... 
دچار اختلال رابطه‌اي هســتيم. بخش‌هاي اقتصادي ما با يكديگر رابطه 
ندارند. در بخش سياســت نهادهاي ما با هم رابطــه ندارند و حزب‌ها و 
قوای مختلف فاقد ارتباط فراگیر با هم هستند. شهروندها هم با يكديگر 
ارتبــاط مؤثر، مفید و ســازنده ندارند و به‌عبارت ديگــر، جامعة مدني 
به صورت گســترده وجــود ندارد. اجتماع ايراني فاقــد ارتباط کارآمد و 
گسترده است و در كتاب به اين موضوع خيلي اهميت داده شده است.«

قانعي‌راد با اشاره به اينكه ما در روابط گفتماني هم اختلال داريم، عنوان 
كرد: در كشور ما درون »گفتمان‌هاي سياسي، ديني، علمي و...« اختلال 
وجود دارد و اين اختلال را از طريق گفت‌وگو مي‌توان برطرف كرد. چلبي 
هم در اين كتاب براي رفع اختلال مزبور به هابرماس ارجاع داده است. به 
گفتة اين استاد جامعه‌شناسي، يك پروژة اصلاح پشت‌سر اين كتاب براي 
جامعة ما نهفته است. البته نويسنده نمي‌خواهد همه‌چيز را آرام كند و حتي 
به اين موضوع اعتقاد ندارد. وي با بيان اينكه چلبي از كساني است كه با 
مد زمانه تغيير نمي‌كند، گفت: »او در اين كتاب مي‌خواهد مسئلة نابرابري 
و بي‌نظمي برطرف شود و تلاشش هم در اين اثر به گونه‌اي است كه بتوان 
نظم اجتماعي را برقرار كرد. به هر حال با اينكه ايشان يك نظريه‌پرداز عام 
است، اما تمامي كارهايش قياسي و پيشيني است. صبغة فلسفي دارد و 
نسبت به وضعيت تجربي خنثاست. از سوي ديگر، نگاه ايشان غيرانتقادي 

است و نسبت به مسئلة نابرابري و محروميت‌ها جهت‌دار نيست.
به گفتة قانعي‌راد، تك منبعي بــودن كتاب از حيث نظري و تكيه بر 
پارسونز، نگاه اثبات‌گرايي و توجه صرف به عينيت‌ها از جمله نقص‌هاي 
ايــن كتاب اســت. وي با بيان اينكه شايســته بود نويســنده در كتاب 
عمومي‌تري ظهور پيدا مي‌كرد و در كار دانشگاهي محصور نمي‌شد؛ افزود: 
»ما با حرف‌هاي اين كتاب مي‌توانستيم در مسئولان بينش جامعه‌شناختي 
ايجاد كنيم، چون دانش جامعه‌شناسي در اين كتاب جمع شده و به تحليل 
تبديل شــده اســت. با وجود اين، چلبي در كتاب به مقولات فرهنگ با 
روش‌هاي كيفي و پديدارشناسانه نزديك نمي‌شود، چون روي روش‌هاي 

كمي تأكيد مي‌كند و حتي به جامعه‌شناسي رياضي علاقه‌مند است.«

بيشترين تقليل‌گرايی در نظريه‌پردازی در حـوزۀ 
سياست‌گرايی صورت می‌گيرد

مسعود چلبي نيز در بخش ديگري از اين نشست دربارة دشواري‌هاي 
ريشه‌اي نظريه‌پردازي سخن گفت و افزود: »در علوم اجتماعي از دو بعد 
عام و خاص مي‌توان بحث نظريه‌پردازي را بررسي كرد. من در حوزة خاص 

به علل محيطي از جمله مســائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... اشاره 
مي‌كنم كه نامش را محيط‌شناســي شناختي علم مي‌گذارم. اما در 

حوزه عام هم بايد به علل دروني توجه كنيم.«
وي دربارة علل دروني مشكلات نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي توضيح 
داد: »دوگانه‌گرايي و انواع تقليل‌گرايي )وجودشناختي، معرفت‌شناختي، 
روش‌شناختي، معناشناختي، ارزش‌شناختي و عمل‌شناختي( از دلايل 
مشكلات ما در حوزة نظريه‌پردازي است. در ايران بيشترين تقليل‌گرايي 

در نظريه‌پردازي در حوزة سياست‌گرايي صورت مي‌گيرد.«
عضو هيئت علمي »دانشگاه شهيد بهشتي« نشانه‌هاي تقليل‌گرايي در 
نظريه‌هاي مطرح شده در جامعه‌شناسي و كاستي‌هاي برآمده را برشمرد 
و گفت: »نظريه‌هاي هرمنوتيك و سازة اجتماعي، پديدارشناسي، انتخاب 
عقلاني، تعامل‌گرايي نمادي، جامعه‌شناسي دوركيمي، و جامعه‌شناسي 
پارسونزي از جمله نظريه‌هاي حوزة جامعه‌شناسي هستند كه هر كدام 
از اين نظريه‌ها توجه خود را روي موضوعي متمركز كرده‌اند. پيشــنهاد 
براي دوگانه‌گرايي و تقليل‌گرايي وجودشناسي اجتماعي، اعم از عمومي 
و كانوني، جزء لاينفك جامعه‌شناســي آن هم بر مبناي سيستم‌گرايي 

رئاليستي قلمداد شود.«
وي ادامه داد: »سيســتم‌گرايي در علوم اجتماعي سابقة 80 ساله دارد 
و تحولات زيادي را پشــت ‌سر گذاشته است. اما در ايران وقتي صحبت 
از سيستم مي‌كنيم، همه نگران برهم خوردن نظم مي‌شوند. در صورتي 
كه نظرية سيستم خود مباني نظري قوي دارد و بايد از آن استفاده كرد. 

سيستم‌گرايي اگر همراه با رئاليست باشد، مبناي قوي‌تري دارد.«
چلبي در بخش‌هاي پاياني سخنانش به اصول پايه‌اي روش علمي اشاره 
كرد و گفت:‌ »اصل تكرارپذيري، خطاپذيري، شك‌ نهادي، تغييرپذيري علم، 
امكان پلوراليزام روشي و نظري، ارتباط‌پذيري نتايج علمي، اصلاح‌پذيري 

دانش علمي و... از اصول پايه‌اي روش علمي است.«
محمد فاضلي نيز در اين نشســت با بيان اينكه مسعود چلبي، يكي 
از بزرگان دانشــگاه است و از شــمار همان‌ها كه چون دانشگاه از ايشان 
خالي شود، هيچ دانشجويي الهام نمي‌گيرد، به چالش كشيده نمي‌شود و 
الگو پيدا نمي‌كند، گفت: »نوشته‌هاي مسعود چلبي، استاد جامعه‌شناسي 
دانشگاه شهيد بهشتي، را مي‌توان نقد كرد،‌ مي‌شود با چارچوب نظريه‌اش 
مخالف بود، مي‌شود استدلال‌هايش را به چالش كشيد ـ همان كاري كه 
خودش با بقية متفكران مي‌كند ـ اما نمي‌شــود مسعود چلبي را بزرگ 
ندانست، سهم تأثيرش بر شاگردانش را ناديده گرفت، و تأثير دلبستگي‌اش 
به علم و منطق تحليل جامعه‌شناختي بر دانشجويانش را قدر نشناخت.«

وي يادآور شد: »دانشــگاه بر دوش مسعود چلبي‌ها، استوار مي‌ماند و 
الهام‌بخش و راهگشا مي‌شود. دانشگاه ما را كمبود بودجه‌هاي تحقيقاتي، 
نبود سياست درست علم و فناوري، كميت‌زدگي، مقاله‌زدگي و بي‌توجهي 
بــه آموزش تهديد مي‌كند. و بيم آن مي‌رود كه دانشــگاه اندك اندك از 
بزرگان، اســتوانه‌ها و روح الهام‌بخش خالي شود. من به عمد او را دكتر 
مسعود چلبي نخواندم، زيرا مي‌بينم كه دانشگاه پر است از »دكترها« و 

آنچه دانشگاه كم دارد، مسعود چلبي‌هاست.
براســاس گزارش ايبنا، در نخستين  جشنوارة ملي نقد متون و كتب 
علوم انســاني از تلاش‌ها و خدمات علمي مســعود چلبي تجليل شد.
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